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  3/1396/ 24پذيرش:                                          25/5/1395 دريافت: 

  چكيده
هاي مهم عرفان اسلامي است كه نظرياتش مكتب و رويكرد خاصي را در بينش عرفاني  عربي از شخصيت ابن

هاي عرفاني  پديد آورد. آراي وي در ميان اشعار عرفاني ظهور بسيار داشته است. در اين مقاله، خاستگاه آموزه
رسد  نظر مي ه شيخ اكبر مطرح كرده، بهاز بيدل دهلوي بررسي شده است. با توجه به مباحثي ك محيط اعظممثنوي 

و  الحكم فصوص در تصنيف اين مثنوي توجه خاصي به اين اثر شده است. در اين پژوهش، تناظر مورد نظر ميان
، بررسي شده است.  آن آمده  با ذكر قرايني كه در صورت ظاهري اين مثنوي و مضامين عرفاني محيط اعظممثنوي 

نظر مذكور را  اعظم محيطهاي عرفاني مثنوي  بندي، تعبيرات و اصطلاحات، آموزه بر صورت در اين ميان علاوه
و  -عربي وحدت وجود خوانده شده كه در مكتب ابن -كند؛ بحث سريان وجود حق در همة هستي تأييد مي

شده در مثنوي يادشده است كه برخاسته از  هاي آن ازجمله مضامين عرفاني طرح مراتب اين ظهور و ويژگي
 الحكم فصوص عربي است. اين مقاله با ارائة شواهد مربوط، اثرپذيري بيدل دهلوي از  هاي مكتب فكري ابن نيانب

 كند.   تأييد مي محيط اعظمرا در ساختار صوري و محتوايي مثنوي 

  
  عربي، بيدل دهلوي، وحدت وجود. ، ابناعظم محيط، الحكم فصوصهاي كليدي:  واژه

   

                                                                                                              

  E-mail: l.chavoshi@alzahra.ac.ir                                                * نويسندة مسئول مقاله:                                 
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  . مقدمه1
تنها شمار بسياري از  هاي عرفاني، ساحت شعر و ادب است. نه هاي تجلي انديشه يكي از حوزه

اند، شعر شاعران عارف نيز  هاي خود را در قالب اشعار و كلام موزون بيان كرده عارفان انديشه
هاي  ظهور لطايف و نكات عرفاني بوده است. در اين ميان، نظريات و انديشه  همواره آينة

دلايل گوناگون، نفوذ و ظهور بيشتري در اشعار شاعران  ي برخي انديشمندان اين حوزه بهعرفان
هاي فردي و عوامل ديگر،  يافته است. برخي شاعران نيز با توجه به بينش، علايق و خصلت

هاي  اند و اشعارشان عرصة غني رديابي دقايق و آموزه هاي عرفاني توجه كرده بيشتر به آموزه
هاي  است. يكي از اين شاعران بيدل دهلوي است. گذر و نظري بر آثار و سروده عرفاني بوده

  وي مؤيد توجه خاص شاعر به اين قلمرو معرفتي است.  
موضوع پژوهش است.  محيط اعظمدر اين مقاله، از ميان آثار گوناگون بيدل، مثنوي 

هاي عرفاني  موزهها و آ كه در ادامه خواهيم ديد، اين مثنوي عرصة تجلي انديشه چنان
هاي گوناگون آن، چه در صورت و چه در معنا، نمايان شده است.  ارزشمندي است كه در لايه

ويژه آنچه در  عربي به روشني از توجه بيدل به آراي مكتب ابن به محيط اعظمبررسي مثنوي 
ر دارد؛ اين اثرپذيري هم در مضمون است و هم د عرضه كرده است، پرده برمي الحكم فصوص

عربي را از نظر  هاي ابن كارگيري مفاهيم و اصطلاحات عرفاني. نخست، آرا و انديشه نوع به
  خواهيم گذراند. 

    هاي آن عربي و آموزه . مكتب عرفاني ابن2
ترين عارفان و انديشمندان  ق) معروف به شيخ اكبر، در شمار بزرگ638- 560عربي ( ابن

اش در تاروپود مباني  طور كلي مكتب عرفاني ها و نظريات و به اسلامي است كه ديدگاه
  گوناگون فكري، معرفتي، اخلاقي و ادبي عارفان و انديشمندان مسلمان تنيده شده است. 
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    . وحدت وجود1- 2

عربي است. اين تعبير را اگرچه  هاي ديدگاه عرفاني ابن ترين بنيان وحدت وجود از مهم
: 1379درباب وجود ناظر بر اين مفهوم است (چيتيك، كار نبرده، نظر و ديدگاهش  عربي به ابن

عربي، وجود يكي بيش نيست و آن ذات حق است و هرچه هست،  ). در مكتب ابن182
كار برده  عربي تمثيل آينه را در اين زمينه به اي از ذات اوست و جز حق هيچ نيست. ابن تجلي

اقتضاي ظرفيت  اي به بته، هر هستياي است كه تابانندة جلوة حق است؛ ال است؛ همة هستي آينه
). قيصري ضمن 156: 1386عربي،  خويش برخوردار از وجود حق و فيض اقدس اوست (ابن

واسطة آن آورده  هاي وجود مطلق، در شرح يگانگي وجود و ظهور كثرات به گي برشمردن ويژ
ارد و ذات خويش وجود د الوجود حق پاكيزه و برتر است كه به وجود همان واجب«است: 

هو الاول والآخر والظاهر والباطن "دهد [...] او عين همة اشياست  موجودات ديگر را وجود مي
). به اين ترتيب، در هستي هرچه هست، وجود حق است 16: 1387( 1»"وهو بكل شيء عليم

رو شد، شوري در  ها و انتقادهايي روبه و جز او پديدار نگشته است. اين تلقي اگرچه با مخالفت
هاي گوناگون در آثار عرفاني  صورت پيشگان برانگيخت و از آن پس به قة عارفان و عارفحل

  جلوه كرد. 
  
   . مقام احديت و واحديت2- 2

از آن بحث شده، مسئلة  الحكم  فصوصعربي و نيز در  از ديگر تعبيرات مهمي كه در مكتب ابن
كه بحث احديت و  هاي ذات پروردگار و مراتب گوناگون است؛ اينجاست انواع تجلي

اي كه هيچ شناخت و معرفتي  شود. وجود مطلق حضرت حق در مرتبه واحديت نيز مطرح مي
بر آن ممكن نيست و درك آن، جز ذات حق، بر همه پوشيده است، مقام احديت خوانده شده: 

عربي،  (ابن» ماند حق هميشه از اين حيث غيرمعلوم و از دسترس ذوق و شهود بيرون مي«
  ). خواجه محمد پارسا در تبيين مقام احديت نوشته است: 164: 1386
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الحقايق خوانند و آن  �����حضرت اول هويت غيب مطلق است كه آن را 
پذير نيست [...] در اين عالم حق تعالي از ذات خود به ذات خود  حضرت اشارت

 تجلي فرمود و آن تجلي از حضرت احديت بود نه از امري خارج يا فيضي زائد بر
  ).6: 1366ذات خود (

كه  ن حجابِِ صفات وجود ندارد؛ چنا به اين ترتيب، راهي به شناخت ذات خداوند، بي 
تمامي اسما و صفات حق در اين مرتبه مستهلك «قيصري درتعريف اين مرتبه گفته است: 

). اين مرتبه را هويت غيبيه، حقيقت مطلقه، جمع جمع و 26: 1387» ((مندرج و مندمج) است
  اند.   اء نيز خواندهعم

عربي، دومين مرتبة تجلي حق كه پس از مرتبة احديت قرار دارد، واحديت  در رويكرد ابن
خوانده شده است. واحديت مرتبة تعين ذات، و ظهور اسما و صفات است. اين مقام، مقام 

يعني اعيان ثابته و ذوات و ماهيات اشياست و آن را با «ها  ظهور اسما و صفات و مظاهر آن
). درواقع، اين تجلي 331: 1375(جهانگيري، » كنند تعبير مي "ظهور المجمل مفصلا"عبارت 

ند از اعيان و ا اعتبار رساندن مظاهر اشيا كه عبارت به«نتيجة تجلي ذاتي حق است. اين مرتبه را 
اند (قيصري،  مرتبة ربوبيت خوانده» ات خويش در خارجسب استعداداحقايق، به كمالات من

1387 :26   .(  
انسان نيز مظهري از مظاهر پروردگار است كه از نظر مقام، بالاتر از هر موجود ديگري 

راستي شايستگي مقام جانشيني پروردگار را  است. در اين تجلي از وجود نيز، آن انساني كه به
خوانده شده » انسان كامل«عربي،  الهي باشد، در ديدگاه ابنداشته و جامع همة اسما و صفات 

  است. 
  
  . انسان (كامل)2-3

مند  كه گفته شد، هر موجودي در عالمَ هستي با توجه به استعداد خويش از وجود بهره چنان
اين نشئة انساني «است؛ اما انسان در اين ميان، جانشين خداوند و برترين موجودات است: 
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داند؛ زيرا كه جمعيت  عالي و منزلت رفيع را نزد خدا براي خود مسلّم مي اهليت هر منصب
عربي،  (ابن» الهي در اوست [...] و اوست كلمة فاصلة جامعه كه عالمَ به وجود او برپاست

عربي، هر وجودي مظهر اسمي از اسماي پروردگار است و  ). در بينش ابن156-157: 1386
رو بر همة اسما  شود و ازاين  مع همة اسماي الهي شمرده ميانسان مظهر اسم االله است كه جا

: 1387تقدم دارد؛ پس انسان نيز كه مظهر اين اسم است، بر همة مظاهر مقدم است (قيصري، 
است كه ضمن برخورداري از ظرفيت وجودي  عربي، انسان كامل انساني  ). در ديدگاه ابن106

مظهريت راستين وجود را برآورده كند. از ديگر  مرتبة انساني، با پرورش استعدادهاي فطري،
جميع اسماي الهيه را كه نسب ذاتيه «اند؛ زيرا خداوند  سو، انسان كامل را عالمَ صغير خوانده

  ).   1002: 1379در او گرد آورد (خوارزمي، » است و حقايق همة آنچه را در عالَم كبير است
  
   . ولايت و نبوت4- 2

شود، مسئلة ولايت، نبوت و  ينه كه در مراتب كمال انسان مطرح ميموضوع ديگر در اين زم
عربي، تعريف و جايگاه خاص دارد. در اين ميان، بيدل نيز  رسالت است كه هريك در نگاه ابن

از اين مسئله كه از  الحكم فصوصبه نبوت و ولايت توجه كرده است. در فصوص مختلف 
عربي، رسالت با  ته شده است. در رويكرد ابنعربي است، سخن گف مباحث نظري پيچيدة ابن

). 77: 1386دهنده به رسول (موحد،  شود و نوعي موهبت است از سوي پيام جهد حاصل نمي
ها در راه تحقق كمالاتشان،  ) پيامبر را فردي خوانده كه براي هدايت انسان133: 1387قيصري (

عربي، نبوت ميان ولايت و  ه ابنها مبعوث شده است. در نگا اقتضاي استعداد وجودي آن به
ها در اين است كه اگر نبي مأمور به تبليغ شريعت و  رسالت قرار گرفته و درواقع، تفاوت آن

نكات مهمي را در اين باره مطرح كرده » فص شيثي«عربي در  احكام شود، رسول است. ابن
نبوت است و مقامي  شود و باطن تر از دو مورد ديگر را شامل مي اي وسيع است. ولايت حيطه

يافته  ) رشتة رسالت و نبوت را خاتمه207: 1386عربي ( بالاتر از نبوت و رسالت دارد. ابن
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خوانده است؛ اما رشتة ولايت هرگز قطع نخواهد شد. وي بالاترين مقام و مرتبه را ازآنِِ خاتم 
  : مند داند و همة انبيا و اوليا را از نور وجود خاتم اوليا بهره اوليا مي

خاتم اوليا ولي بود و آدم در ميان آب و گل بود و ولايت اولياي ديگر موقوف بود 
به تحصيل شرايط ولايت [...] نسبت خاتم انبيا با خاتم اوليا از حيث ولايت همان 
است كه نسبت ساير پيغمبران و رسولان با او؛ زيرا او هم ولي است و هم رسول و 

  ).  209هم نبي (همان، 
انبيا مظاهر «در اين ميان اشاره كرده است:  �مد پارسا به جايگاه اعلاي پيامبرخواجه مح
مظهر اسم جامع حق است ظاهر او رسالت و  ةاند و خاتم رسل عليه افضل الصلو  اسماي حق

  ). 76: 1366» (اند باطن او ولايت است و همة اسما در تحت اسم جامع داخل
تبع آثار  موضوع وحدت وجود او انديشة بسياري از عارفان و بهويژه  عربي و به تأثير انديشة ابن

 2الشعاع قرار داد و از اصول محوري تفكر آنان قرار گرفت. عرفاني منظوم و منثور را تحت
عربي  كرد و از ميراث فكري ابن بيدل دهلوي از شاعراني بود كه به مضامين عرفاني توجه مي

  در اين زمينه بهره برد. 

  عرفاني بيدل . انديشة 3

واسطة ظرايف و   گويي بود كه به ق) از شاعران پارسي1133آبادي (م.  ميرزا عبدالقادر عظيم
هاي بديع و پيچيده در صورت و محتواي شعرش، راه ورود به دنياي اشعارش را دشوار  زيبايي

). 10: 1366اند (شفيعي كدكني،  خوانده» ديرآشناترين چهرة شعر فارسي«رو او را  كرد؛ ازاين
هاي  است؛ ازجمله زبان خاص، تصويرآفريني  عوامل مختلفي در پيچيدگي شعر بيدل مؤثر بوده

هايي كه از لوازم سبك هندي است. اما عامل مهم  بيني و گاه مبهم، و باريك  بديع و پيچيده
اي در بينش و حيات او  ديگر در اين زمينه تفكرات عرفاني وي بوده است. عرفان سهم عمده

) و سخن او 566: 1383اشته است. بيدل در جواني به مقامات عرفاني بلندي رسيد (جوادي، د
هاي عرفاني در شعر بيدل كه  از آغاز با مفاهيم عرفاني آميخته بود. بنابراين ظهور انديشه

)، از عوامل مهم 38: 1376؛ خليلي، 19: 1366شاعري عارف خوانده شده (شفيعي كدكني، 
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طور  هاي عرفاني به هاي او نيز انديشه بر اشعار، در مثنوي ت. علاوهپيچيدگي شعر اوس
  اختصاصي مطرح شده است.  

عربي در روزگار حيات بيدل در هندوستان رواج داشت و وي ابتدا از طريق  عقايد ابن
). بيدل بسيار تحت 365: 1383مشايخ خود با آراي اين عارف نامدار آشنا شد (جلالي بندري، 

  عربي و مكتب او قرار گرفت.    ي ابنتأثير آرا
هاي انديشة عرفاني بيدل، اعتقاد به وحدت وجود است. بيدل همة عالمَ را  يكي از ستون

جست كه  گوناگوني موجودات، وحدتي را ميدانست و در پس كثرت و  تجلي وجود حق مي
  :  برآمده از ذات حق و سريان آن در همة تجليات آن ذات است

ــار   ــيطامطـ ــزال محـ ــياا لايـ ــد اشـ   نـ
 

  وامانده به وهم خـويش از بحـر جـدا     
   هرگاه سـري بـه جيـب تحقيـق كشـند       

 

  نــد يــا خــود دريــاا يــا گــوهر فطــرت  
  ) 45: 1385(بيدل دهلوي،  

هاي وجود  يكي از نتايج اين نگاه وحدت وجودي، تلاش سالك براي دور كردن تيرگي
مادي خود در راه نزديك شدن به اصل نوراني و وجود الهي خود است. از اين نظر در تعابير 
بسياري، شاعر با چنين رويكردي سير كمال انسان را نشان داده و امكان دستيابي به مراتب بلند 

مطرح كرده است. البته، غفلت انسان و انانيتي كه همواره با اوست، مانع درك كمال وجودي را 
  اين حقايق و در گام ديگر، تلاش براي رسيدن به آن است:  

ــت  ــدن نيس ــود برآم ــه ز خ ــا را ك   م
 

  مشــــكل بــــه حقيقتــــت رســــيدن   
  

  ) 499(همان، 

گون هستي سبب  از ديگر سوي، همين باور وحدت وجودي و جلوة حق در مظاهر گونه
خودي  شود عارف در سلوك حق و يافتن دركي از وجود او، به نوعي پريشاني و از خودبي مي

هاي  تعبير شده است. اين مضمون نيز در آموزه» حيرت«برسد كه در مقامات عرفاني، از آن به 
  وز بسيار داشته است: عرفاني بيدل ظهور و بر

  
  روحان ز قيد ششـدر تـن فـارغيم    ما سبك

 

ــا...     ــرد مـ ــاط نـ ــرة آزاد دل دارد بسـ   مهـ
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  خـودم   در سواد حيرت از يـاد جمالـت بـي   
 

  روز و شب خواب سحر دارد دل شبگرد ما   
  

  )349: 1376بيدل دهلوي، ( 

يكي از نتايج حيرت، خاموشي است. خاموشي كه از تعاليم كهن عرفاني است، در رويكرد 
دهد و سالك با ورود به اين  عرفاني بيدل، درپي حيرت از درك نظام پيچيدة هستي رخ مي

كه در مثنوي  سوي درك حقايق متعالي درپيش خواهد گرفت. چنان مرحله است كه راهي به
  مورد توجه بوده است:نيز اين نكته  اعظم محيط

  تســـلي در آيينـــه خامشـــي اســـت 
 

  شعوري اگر هست در بيهشـي اسـت    
حاصــلي    بــود گفتگــو نقــش بــي     

 

ــته    ــر بسـ ــب اگـ ــلي در لـ   اي واصـ
 )750همان، (   

يافته  دست حقيقت ِ به هاي انسان از همين رهگذر است كه در رويكرد بيدل، خاموشي از نشانه
  است: 

  حريفـــي كـــه جـــام معـــاني گرفـــت
 

ــت    ــوي گرف ــرك دع ــيم دل ت ــه تعل   ب
  خــوش آن كــس كــه در پــردة گفتگــو   

 

ــگ او     ــام اســـت آهنـ   خموشـــي مقـ
  زننـــد  هـــا كــه دم مـــي  ز ســرّ دل آن   

 

ــي    ــدم مـ ــا قـ ــده از جـ ــد  نجنبيـ   زننـ
  ) 758(همان،   

هاي مشرب عرفاني بيدل بود. در ادامه، بحث  ترين آموزه اختصار مطرح شد، از مهم آنچه به
عربي پي خواهيم  و تعاليم مكتب فكري ابن اعظم محيططور خاص با تمركز بر مثنوي  را به

  گرفت. 
هاي  بسيارش از انديشه  عربي و اثرپذيري بررسي شعر بيدل از توجه خاص او به مكتب ابن

تمامي «كه به سخن پژوهشگران اين حوزه، از  عرفاني اين عارف نامدار حكايت دارد؛ چنان
براي مثال مفهوم وجود، تشبيه، تنزيه، صفات و اسماي حق، » عربي عناوين فلسفي عرفان ابن

توان سراغ گرفت و  بر و اختيار، موهوم و خيالي بودن عالم و... در آثار بيدل مياعيان ثابته، ج
  ).   101: 1387شاهد يافت (حسيني، 
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  اعظم محيطعربي در مثنوي  . اصول مكتب عرفاني ابن4
(رضوي، هزار بيت است و در دوران جواني شاعر سروده شده است 2 محيط اعظممثنوي 

  هاي عرفاني است.    بر يك مقدمه و هفت دور، و حاوي آموزه اين مثنوي مشتمل 3).30: 1347
روشنگر آن است كه شاعر در تدوين اثر  اعظم محيطبررسي صوري و محتوايي مثنوي 

عربي توجهي ويژه داشته است. از  ابن الحكم فصوصعربي يعني  خود به يكي از آثار مهم ابن
هاست. در محتوا و مضامين نيز  حات آنهاي ظاهري اين دو اثر، اسامي دورها و اصطلا شباهت

) مثنوي 578: 1376شود. بيدل ( مشاهده مي الحكم فصوصهايي بين مثنوي بيدل و  همانندي
». نامة اشعار ظهوري ساقي«خوانده است و نه » ميخانة ظهور حقايق«خود را  اعظم محيط

عنا و به تعبير خود او، رو لازم است در بررسي اين مثنوي از صورت فراتر رفت و به م اين از
  شده در اثر توجه كرد.   حقايق مطرح

مورد نظر است، اين بحث رويكردي  الحكم فصوصبا توجه به اينكه در اين بررسي، 
وگوي متون با يكديگر و استقلال نداشتنِ  بينامتني خواهد داشت. در اين رويكرد، مسئلة گفت

مبتني بر اين انديشه است كه متن نظامي بسته،  4بينامتنيت«ها مطرح است. به ديگر سخن،  آن
(مكاريك، » خودبسنده و مستقل نيست؛ بلكه پيوندي دوسويه و تنگاتنگ با ساير متون دارد

1388 :72 .(  
  

   محيط اعظم . وحدت وجود در 1- 4

هاي وي، اين نگاه عرفاني  وحدت وجود يكي از اصول عرفاني در كلام بيدل است. در سروده
: 1366(كوب  زرينخورد و از مضامين كليدي و تكرارشوندة اشعار اوست.  چشم مي هبه هستي ب

رسد  نظر مي است. به  ، او را اهل وحدت شهود خوانده5با استناد به يكي از ابيات اين شاعر )17
توان رويكرد وي را  سروده است، نميبا توجه به انبوه اشعاري كه بيدل درباب وحدت وجود 

نيز بارها اين مسئله مطرح  اعظم محيطكه در مثنوي  . چنانناسازگار دانستبا وحدت وجود 
  شده است: 
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  دويــي را در ايــن بزمگــه بــار نيســت

  

  عموم و خصوصي پديدار نيسـت   

  

  ست پيوسـته خـم وجـود    به جــوش

  

  وشنود ست گفت همان شور جوش  

  

  پــردة ايــن خمــيم نــــــــواهاي بــي

  

  كه از وي تراويم و در وي گمـيم   

  

  اش بـه شـــــــغل عبـارات اسـمايي    

  

ــايي    ــد درس يكت ــوش ش   اش  فرام

  

 )617: 1376(بيدل دهلوي، 

  شود:  هاي ديگر اين شاعر نيز، اعتقاد به وحدت وجودي ديده مي در مثنوي
ــراغ زيـــر و بمـــيم     هســـتي مطلق اوست مـا عـدميم   ـــاز او را سـ   ســـ

ــا      تـراود ز پـردة قـدمش    مــــــــي ـــو م ــش همچ ــر و بم ــدهزار زي   ص
  سـت...  ز كه ســــــــاز قـدم نمايـان       سـت  نغـــــــمة ما خروش اعيان

ــت       فشــــــانيم بال و بالي نيسـت  مي ــالي نيس ــز خي ــم و ج ــوه داري   جل
  )27 -26(همان، 

صورت  هايي است كه به مايه ترين درون نيز وحدت وجود از اصلي اعظم محيطدر مثنوي 
اي در  آشكار و تلويحي و در مواضع گوناگون، از آن سخن رفته است. شاعر به يكپارچگي

اي را ظلّ  هستي اعتقاد دارد كه برآمده از وجود حق است و براساس اين رويكرد، هر هستي
  هستي وجود مطلق خداوند خوانده است:  
ــت   ــد پوس ــي خوان ــز و يك ــد مغ ــي دي   يك

  
  فـت عـالم يكـي گفـت اوسـت     يكي گ  

ــت       ــوش اوس ــت ج ــه كيفي ـــان جمل   جه
  

  شـــرابي ز مينـــاي آغـــوش اوســـت...  
  تــو خــــواهي قــدح گــوي خــواهي دلــش  

  
ــش      ــي ز آب و گل ــت رنگ ــرون نيس   ب

  )611(همان،   
شود  قبيل مضامين وحدت وجودي مشاهده مي هاي بسياري از اين ، نمونهمحيط اعظمدر مثنوي 

   6انديشة وحدت وجود در نگاه عرفاني بيدل است.كه حاكي از جايگاه مهم 
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    محيط اعظم. مقام احديت و واحديت در 2- 4

مطرح شده، مقام احديت و واحديت  فصوصعربي كه در  از ديگر مفاهيم مهم در عرفان ابن
است كه به مراتب تجلي ذات پروردگار و ظهور اسما و صفات مربوط است. بيدل دهلوي در 

در جايگاه  - عربي هاي ابن هايي كه در آموزه اين مفهوم را با همان ويژگياعظم  محيطمثنوي 
وجود دارد، سروده است. گاهي نيز بدون ذكر مستقيم نام  -بالاترين مراتب از مراتب تجلي حق

  آن، ويژگي اين نوع جلوة حق را در مرتبة ذات وصف كرده است: 
  نشئة كيـف و كـم   ي اي بود ب مي    خــوش آن دم كه در بزمگاه قـدم 
ــفات    منــــزه ز انديشــــة حادثــــات   ــار صــ ــرا ز دود غبــ   مبــ
  لطيــف و لطيف و نهان و نهان...    نه صهـباش نام و نه رنگش نشـان 
ــام      نه مرهـــون طبع و نه محتاج كـام  ــا و ج ــخير مين ــدس ز تس   مق

  )581(همان، 
  و از ناتواني عقول در شناخت آن سخن گفته است:

ــم...       ذات ســازي رقــم وگـــر معنــي   ــه ه ــرواز انديش ــش پ ــو نق   بش
ــدت   ــرض وح ــئه از ع ــن نش   سـت كثـرت فـروش    نگه محـو رنـگ    در اي

  )622(همان، 
  عربي را در اين باره ياد كرده است: و گاه آشكارا تعابير عرفاني ابن

  نــه از واجــب و نــي ز ممكــن نشــان...    در آن بــــزم محويــــت لامكــــان
ــوش ز خــم هويــت همــه جرعــه   ولي جمله چون نشـئه در مـي خمـوش       ن

ــود        به معني همـه بـود و چيـزي نبـود     ــزي نب ــگ تمي ــگ رن ــر رن ــه ه   ب
  )582(همان،  

جوش اظهار «اين معنا را درنظر داشته است و آنجا كه قصد دارد از  محيط اعظموي در ديباچة 
از دسترس اغيار و  سخن گويد، ابتدا با ذكر اين مرتبه از وجود حق كه فارغ» خمستان وجود

  عاري از هرگونه اسما و صفات است، سخن را آغاز كرده است:  
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  اي بود بي نشئة كيف و كـم  مي  خوش آن دم كه در بزمگـاه  
ــات  ــة حادثـ ــزه ز انديشـ   منـ

  
  مبـــرا ز دود غبـــار صـــفات    

  ) 581(همان، 
لحاظ كرده، پس از مقام احديت به  فصوصعربي در  بيدل دهلوي نيز همچون ترتيبي كه ابن

اي از وجود سخن گفته كه پنهان و ناشناخته  واحديت پرداخته است؛ يعني پس از آنكه از مرتبه
  از غير حق است، به شأن ديگري از وجود يعني مرتبة واحديت اشاره كرده: 

  پس پــردة سـاز وحـدت نهـان        نـــي و نغمــه و مطــرب دلســتان
به مسـتان صـلا زد بـه گلبانـگ         جـوش  كه آمد خُم واحديت بـه 

ــن ــه افســون آهنــگ كُ ــدن      جهــاني ب ــام ل ــوق ج ــيد از ش   بجوش
  ) 583(همان، 

شدن تعريضي زده است.  شاعر از اينجا به مسئلة تجلي پروردگار و ظهور او براي شناخته 
الخلق لكي كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن أعرف فخلقت «در حديث قدسي كنز آمده است: 

)؛ گنجي بودم پنهان، دوست داشتم شناخته شوم، آفريدگان را 344: 1404(مجلسي، » أعرف
عربي بسيار مورد توجه است و همين حب  آفريدم تا شناخته شوم. اين مسئله در مكتب ابن

ظهور و اظهار سببِ ظهور اسما و صفات در تجلي دوم پروردگار يعني در مقام واحديت شد. 
ضمن آنكه در فص نخست از علت آفرينش هستي از اين منظر بحث كرده، در ديگر عربي  ابن

مندي به شناخته  تبع علاقه ها نيز بارها به اين موضوع پرداخته كه خداوند مخلوقات را به بخش
: 1367شدن خويش آفريد و حب، نيروي برانگيزانندة آفرينش بوده است. شيخ حيدر آملي ( 

عربي آورده است كه  ر تفسير اين حديث با توجه به ديدگاه ابنو دالنصوص  نص) در 451
وجود آورد تا او  حسب ذات از مظاهر اسمائيه مخفي بوده است؛ پس اين مظاهر را به خداوند به

ها ظاهر است و در واقع نيستند جز  را بشناسند و بدانند كه مظاهر خداوندند و خداوند در آن
  خداوند. 

لقي از تجلي پروردگار و ظهور او در كسوت موجودات گوناگون بيدل دهلوي با همين ت
  سروده است: 
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ــنم  ــن م ــي همــين م ــگ يعن ــه گلبان   ب
  

  كـــز آواز بر خـود نقـاب افكـنم     
ــته      ــان گش ــا جه ـــه ذوق تماش   ام بــ

  
  ام نهان كيست اكنـون عيـان گشـته     

  )1376 :583(  

اقتضاي استعداد خويش از  به براساس اين باور، همة هستي تجلي پروردگار است؛ البته هريك
  اند:   مند شده نور وجود حق بهره

ــد كســي را ز مقــدار بــيش  ست در خـورد   به هر ظرف جوشي   نزيب
  )615(همان، 

انسان نيز مظهري از مظاهر پروردگار است كه به مقام، بالاتر از هر موجود ديگري است. در 
راستي شايستگي مقام جانشيني پروردگار را داشته و  اين تجلي از وجود نيز، آن انساني كه به

 عربي، انسان كامل خوانده شده است.  جامع همة اسما و صفات الهي باشد، در ديدگاه ابن

  
    محيط اعظم. انسان كامل در 3- 4

عربي، انسان مظهر اسم االله، و جامع همة اسماي الهي است. در اين ميان، انسان  در رويكرد ابن
جام «ترين شكل، اين مظهريت را به ظهور رسانده است. بيدل در  كامل كسي است كه به كامل

ضمن توجه به مقام انسان در ميان ديگر موجودات، در تكريم اين تجلي حق آورده » آدمي
  است:  

  كه دور تجلي به انسـان رسـيد      به طوفان رسيددر اين نشئه دريا 
ــت   ــالا گرف ــه ب ــار آيين ــون ك   كه آن نازنين صورت ما گرفت    كن
  گلي آمد از پرده بـر روي آب      خروش خلافـت دميـد از تـراب   

  )586(همان، 
مظهر  �اند و وجود پيامبر عربي، هريك از انبيا مظهري از مظاهر انسان كامل در نگاه ابن

النبيين اخذ  ها از مشكات خاتم از زمان آدم تا آخرين آن«جامع انسان كامل است و ديگر انبيا 
)؛ هرچند وجود ظاهري ايشان در مقايسه با ديگر انبيا مؤخر 208: 1386عربي،  (ابن» اند كرده

نخستين مظهر الهي در دار «عربي حقيقت محمديه خوانده شده،  است. آنچه در مكتب ابن
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). حقيقت محمديه تعين اول از ذات الهي است و در 208: 1375است (جهانگيري، » ستيه
است كه  �رسد و البته، مظهر اعلاي آن حقيقت و باطن وجود پيامبر انسان كامل به ظهور مي
النبيين متأخر افتاد، ليكن حقيقت او موجود  اگرچه وجود خاكي خاتم«مقدم بر ديگر انبياست: 

). در 209: 1386عربي،  (ابن 7»الماء والطين... كنت نبياً و آدم بين "كه فرمود:  بود و همان است
در مراتب هستي و بيشترين  �به جايگاه بلند پيامبر اعظم محيطاز مثنوي » جام محمدي«

  مندي وجود ايشان از ذات حق اشاره شده است:   بهره
  محمـــد شـــه محفـــل قـــدس ذات    

  
ــات...     ــتي كاينـ ــم هسـ ــيط خـُ   محـ

ــتي     ــد مسـ ــازاغ شـ ــهباي مـ   اش  ز صـ
  

  اش...  عيان شد حـق از نشـئة هسـتي     
ــر روي ذات    ــد بـ ـــش برافكنـ   كمالــــ

  
ــفات      ــاب صـ ــد نقـ ــم محمـ   ز اسـ

  )600- 559: 1376(بيدل دهلوي،   
، ديگران را از آن مقام محروم خوانده و همة هستي �بيدل دهلوي ضمن برشمردن مقام پيامبر

  دار وجود او دانسته است:  را وام
ــاب   ــا آفتـ ـــنة ذره تـ   ز آييـ

  
  ز نـــور تماشـــاي او كاميـــاب  

  ازل تا ابـد عـرض اظهـار او    
  

  جهــان بــاده و نشــئه ديــدار او  
  )602(همان،   

  در ايــن بـــزم غيــري نــدارد مقــام    
  

ــام      ــط ج ــرزخ خ ــي ب ــوج م ــود م   ب
  )601 (همان،  

    محيط اعظم. ولايت و نبوت در 4- 4

عربي ميان آن  عربي است. با توجه تمايزي كه ابن ولايت و نبوت از مباحث نظري پيچيدة ابن
دو قائل شده، بالاترين مقام و مرتبه ازآنِ خاتم اولياست و همة انبيا و اوليا از نور وجود خاتم 

  مندند:   اوليا بهره
خاتم اوليا ولي بود و آدم در ميان آب و گل بود و ولايت اولياي ديگر موقوف بود 
به تحصيل شرايط ولايت [...] نسبت خاتم انبيا با خاتم اوليا از حيث ولايت همان 
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است كه نسبت ساير پيغمبران و رسولان با او؛ زيرا او هم ولي است و هم رسول و 
  ).  209: 1386عربي،  هم نبي (ابن

انبيا مظاهر «را چنين توصيف كرده است:  �واجه محمد پارسا جايگاه اعلاي پيامبرخ
مظهر اسم جامع حق است ظاهر او رسالت  - ةعليه افضل الصلو - اند و خاتم رسل  اسماي حق

  ). 76: 1366» (اند و باطن او ولايت است و همة اسما در تحت اسم جامع داخل
ها توجه  مفاهيم نبوت و ولايت و امور مربوط به آنبه  محيط اعظمبيدل دهلوي در مثنوي 

عربي  كرده است. ديدگاه وي دربارة ولايت و نبوت با توجه به نكات نظري خاص، با ابن
در اين زمينه  �منطبق نيست؛ اما طرح اين مسئله و اختصاص جايگاه برتر به وجود پيامبر

يگاه برتر ايشان در اين زمينه سخن هايش بارها از جا برانگيز است. وي در خلال سروده تأمل
  گفته است:   

ــد    ــوت بلن ــم نب ــرد اس ــي ك   يك

 

ــد...     ــت فكن ــام ولاي ــرح ن ــر ط   دگ

  

ــا صــفات  ــوت خــرام احــد ت   نب

 

  ولايت رجوع صفت سـوي ذات...    

  

  كه ميخانـة معرفـت مصطفاسـت   

 

  در رحمــتش جبهــة مرتضاســت     

  

)1376 :606(  
    محيط اعظم. حب الهي در 5- 4

 اعظم محيطعربي آمده و قرايني از آن در مثنوي  ابن الحكم فصوصبر تعاليمي كه در  علاوه
عربي  صورت پراكنده بيان شده كه با آراي ابن بيدل دهلوي ذكر شد، در اين مثنوي مضاميني به

عربي دارد. وي در  متناسب نيست. ازجمله مسئلة حب جايگاه خاصي در نگاه عارفانة ابن
به اين موضوع اختصاص داده و ضمن بيان حديث كنز، » محبت«بابي را باعنوان  فتوحات مكيه

محبت الهي و جايگاه آن در آفرينش هستي سرچشمه گرفتن هر عشقي را از محبت پروردگار 
تر گفته شد، آنچه طبق حديث قدسي كنز پيدايش هستي را رقم  كه پيش بررسيده است. چنان

خوانده شده است (قيصري، » حب ذاتي«شدن بود كه  ه زده است، حب پروردگار به شناخت
هاي گوناگون  ). از آنجا كه جز ذات خداوند و تجلي آن وجود در كسوت هستي61: 1375
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وجودي نيست، قاعدتاً عشق پروردگار به خويش به كثرات نيز تسري يافته و عشق و محبت 
هاي آسماني  سرچشمه«عنوان اي با موجودات آينة عشق به حق است. ويليام چيتيك در مقاله

عربي در فص محمديه  ابن 8عربي پرداخته است. به تحليل اين نكته در ديدگاه ابن» عشق انساني
  نيز به ظرايفي از تجلي عشق پروردگار در ميان موجودات اشاره كرده است.  الحكم فصوصاز 

جام «اعر در ميان آمده است. ش نيز از عشق و لطايف آن سخن به محيط اعظمدر مثنوي 
  لزوم رهايي از ممكنات فناپذير و توجه به حقيقت باقي را مطرح كرده است:» ابراهيمي

ــر از زوال   ــه غي ــد ب ـــكن نجوش   ز ممـــ
  

  كشـــــــــد آشـــناي زوال، انفعـــال...  
  محــيط قــدم بــي حضــيض اســت و اوج   

  
  تلاطـــم نباشـــد مگـــر خـــاص مـــوج   

  )590: 1376(بيدل دهلوي،   
  عشق را مجرايي براي اتصال به حقيقت معرفي كرده است:» يعقوبيجام «و سپس در 

ــان    ــيل توف ــق آورد س ــو عش ــژاد چ   ن
  

ــواد    ــنش س ــيم بي ـــويد ز اقل   بشـــ
ــال    ــو ذوق وصـ ـــود آرزو محـ   شــــ

  
  نمـــــــاند نگه جـز غبـار خيـال     

  سرشكي كـه از چشـم عاشـق چكيـد      
  

ــد     ــه دي ــالم در آيين ـــداز دو ع   گــ
  )592(همان،   

آفرين آن سخن گفته و  ديگر ابيات مثنوي نيز از جايگاه عشق در هستي و نقش كمالبيدل در 
  بخش و رساننده به مقصود خوانده است: اساساً عشق را رهايي

  چه مـــــي جلوة رنـگ اسـرار عشـق   
  

  چه مســتي همـه جـوش بـازار عشـق      
  از آن مـــي نمَي گـر بـه كـامم رسـد      

  
  چو ســـاحل محيطي بـه جـامم رسـد     

  به طــــوفان دهـم كسـوت مـا و مـن      
  

  چــو مســتان بــرون آيــم از پيــرهن      
  )621(همان،   

نيز مسئلة عشق و اهميت آن در اين  محيط اعظمگذاري مثنوي  در تفسيري از علت نام
دنياي وجوب و  "محيط اعظم"عشق است كه به اصطلاح صوفي «مثنوي مطرح شده است: 

كند و معشوق برين را از وحدت به  امكان است. عشق است كه حسن را از پرده بيرون مي
   ). 257: 1380(سلجوقي، » رساند بازار كثرت مي
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  الحكم فصوصو  محيط اعظمساختار ظاهري   . شباهت5
مون و از نظر مض الحكم فصوصو  اعظم محيطبا توجه به آنچه تاكنون مطرح شد، ميان مثنوي 

محتوا، ارتباطي معنادار وجود دارد. شواهدي پذيرفتني حاكي از توجه خاص بيدل به 
اي مهم در  دست آمد. هرچند محتواي اثر مؤلفه به اعظم محيطدر نظم مثنوي  الحكم فصوص

 محيطهايي كه در ساختار ظاهري مثنوي  بررسي موضوع مورد نظر در اين مقاله است، قرينه
توان گفت  كه مي اي مقبول ياريگر است؛ چنان رد، در راه رسيدن به نتيجهنيز وجود دا اعظم

بر محتوا در شكل نيز  عربي در تصنيف اين مثنوي علاوه ابن الحكم فصوصاثرپذيري بيدل از 
اي كه عناوين دورها، واژگان و اصطلاحات و نظام ظاهري اين مثنوي  گونه بوده است؛ به

  دارد. الحكم فصوصشباهت معناداري با 
روييم كه اساساً از تعبيرات  ، با اصطلاحات و واژگاني روبهاعظم محيطدر سراسر مثنوي  

  عربي بوده است؛ مثلاً در ديباچه و پيش از آغاز ابيات آورده است: خاص ابن
را بي  عين، نه معني وجود صفاتياعتبار  اسمايشنه لفظ ماسوا را بي عبارت  

، هاي وحدتشوجوي نظرها موج پيمانة  . جستذاتيثبوت اشارت اضافتش دستگاه 
سر جوشي از خمخانة عالم اظهارش  نبوت[...]  كثرتش ها قلقل ميناي و هوي نفس

  ). 577: 1376اي از صهباي ساغر اسرارش (بيدل،  نشئه ولايتو 
دست وجود دارد. اين تعابير و مفاهيم  در اين مثنوي واژگان و تعبيرات بسياري از اين

هاي مورد  جاي گرفته، با همان دلالت اعظم محيطكه در تركيبات بسيار متنوع در مثنوي مشابه 
كه آن را زبدة تفكرات و  الحكم فصوصكار رفته است. در سراسر  ها به عربي از آن نظر ابن
)، با اين تعابير و اصطلاحات، و شرح و بسط 1: 1367(كربن،  اند عربي خوانده ابن  هاي ديدگاه

روييم. مثلاً در فص نخست، از وحدت وجود، اعيان ثابته، عالم شهود، ذات حق و  بهها رو آن
ميان آمده است. در ابتداي فص  اسما، امور جزئي و كلي، حادث، اسماء، عدم و... سخن به

  نوشته است:  » حكمت الهي در كلمة آدمي«
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چنان چون حق سبحانه از حيث اسماي حسناي خود كه از حد شمار بيرون است،  
را در كون جامعي كه با  - تواني بگويي عين خود و يا مي - ها خواست كه اعيان آن

اتصاف به وجود، فراگيرندة امر همة اسما باشد ببيند و بدان سر خويش بر خود 
  ).155: 1386عربي،  پديدار گرداند [آدم را به وجود آورد] (ابن

اي از اسماي  ار انسان كه تجليسخن خود را با ستايش آفريدگ اعظم محيطاما بيدل در 
و��� آفريني كه ميخانة حقيقت انساني را از نشئة ( حد نشئه حمد بي«الهي است، آغاز كرده: 

) علو مفاخرت بخشيد [...] نه لفظ ما سوا را بي عبارت اسمايش آ���� ��
 �دم
  ). 577: 1376» (اعتبار وجود صفاتي، نه معناي عين را بي اشارت اضافتش دستگاه ثبوت ذاتي

بر آنچه ذكر شد، نكات  در زمينة تشابه در ظاهر اصطلاحات و تعابير اين دو اثر علاوه
دربردارندة هشت پارة جداگانه است كه شاعر  اعظم محيطاند. مثنوي  ديگري درخور توجه

  از:  اند  ها به زبان خود شاعر عبارت خوانده است. اسامي اين دور» دور«ها را  آن
  جوش اظهـار خمسـتان وجـود    ،اول دور

 

ــاني دور   ــي ، ث ــام تقس ــ مج ــهودان حريف   ش
   گهرهــاي ظهــور انــوار مــوج ،ثالــث ردو  

 

  شور سرجوش مي فيض حضـور  ،دور رابع  
   كمـال  گلسـتان  رنگ اسـرار  ،دور خامس  

 

ــادس دور   ــاي  ،س ــگ اثره ــزم نيرن ــال ب   خي
   پـيچ بيـان   خـم و  حل اشكال ،سابع دور  

 

 ـ   ،ثامن دور      و پـوي زبـان   كخـتم طومـار ت
  )580(همان،     

عربي  شود، در ابيات مربوط به شش دور نخست اصطلاحاتي از ابن كه ملاحظه مي همچنان
وجود دارد. در دور هفتم و هشتم نيز اگرچه اين مفاهيم در عنوان آن جاي نگرفته، در محتواي 

 محيطعربي در سراسر مثنوي  بر آنكه تعبيرات و اصطلاحات ابن . علاوهاشعار پديدار است
هايي از سوي شاعر مواجهيم كه توجه ويژة او را به صورت  خورد، با گزينش چشم مي به اعظم

بخش (فص) جداگانه است.  27مشتمل بر  الحكم فصوص كند. آشكار مي فصوص ظاهري
انبيا مطرح كرده و در هريك به شرح و  هاي خود را در هر فص به نام يكي از شيخ اكبر آموزه

ها  تفسير حكمتي الهي كه آن نبي را به آن منتسب كرده، پرداخته است. عناوين برخي از فص
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حكمة «، »فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية«، »حكمة الالهية في كلمة آدمية«ند از: ا عبارت

، »حكمة روحية في كلمة يعقوبية«، »ابراهيميةحكمة مهيمية في كلمة «، »قدوسية في كلمة ادريسية

الدين حسين خوارزمي در توضيح ارتباط ميان هر فص و  تاج». نورية في كلمة يوسفية حكمة«
فص هر حكمت عبارت باشد از خلاصة علومي كه «اي به آن آورده است:  اختصاص نام نبي

حسب اقتضاي اسمي كه غالب بود  هالسلام ب حاصل بود روح نبي را از انبياي مذكورون عليهم
عربي در هر فص ضمن طرح نكات و دقايق عرفاني مورد نظر  ). ابن89: 1379» (بر آن روح

خويش، راهي به ارتباط حكمت آن فص و عنواني كه براي آن فص برگزيده، جسته است؛ مثلاً 
ار بر شناخته پس از طرح مسئلة آفرينش و ارادة پروردگ» حكمت الهي در كلمة آدمي«در فص 

شدن خويش و درپي آن تجلي حق و آفرينش هستي از مصدر وجود خويش، به جايگاه بلند 
و اوست انسان حادث ازلي و [هم اوست] موجود بالندة دائم «در اين ميان پرداخته است: » آدم«

). 157: 1386عربي،  (ابن» ابدي. و اوست كلمة فاصلة جامعه كه عالم به وجود او برپاست
  عربي در هر فص نظريات عرفاني خويش را شرح داده است.     اقع، ابندرو

، بلكه در سبك »هفت دور«فقط در چينش و طرح مطالب در  نه اعظم محيطبيدل در مثنوي 
پس از ذكر  الحكم  فصوصعربي در  است. ابن الحكم فصوصو سياق و محتوا نيز متأثر از 

دنبال آن آفرينش آدم  خن خود، از وجود و بهدر مقدمة س �پروردگار و ثناي محمد مصطفي
» وجود«در دور اول، از  �سخن گفته است. بيدل نيز پس از ستايش پروردگار و مدح پيامبر

  بحث كرده و منشأ آفرينش را وجود پروردگار دانسته و در توصيف آن آورده است:  
  منــــزه ز انديشــــة حادثــــات

  
  مبــــــرا ز دود غبــــــار صــــــفات  

  نه رنگش نشاننه صهباش نام و   
  

ــان     ــان نهـ ــف و نهـ ـــف و لطيـ   لطيـ
  )1376 :581(  

اي آمده كه هريك را جام نام  هاي جداگانه ، پاره»جام تقسيم حريفان شهود«در دور دوم، 
نهاده و هرجام را به پيامبري اختصاص داده است. در هر جام، لطايف عرفاني را همسو با 

منظور طرح مباحث  ها به بيدل در هريك از اين جامعربي تبيين كرده است.  مكتب عرفاني ابن



             محبوبه مباشري  و همكار                                          اصول مكتب عرفاني ابن عربي در مثنوي محيط اعظم...

 

118 

هاي عرفاني مورد نظر خويش برقرار  عرفاني، ارتباطي ميان سرگذشت يكي از انبيا و آموزه
جام «، »جام نوحي«، »جام ادريسي«، »جام آدمي«ند از: ا ها عبارت م كرده است. اسامي اين جا

جام «، »جام ايوبي«، »جام سليماني«، »ووديجام دا«، »جام يوسفي«، »جام ابراهيمي«، »يونسي
، ضمن اشاره به آفرينش انسان و »جام آدمي«و... . در » جام محمدي«، »جام عيسوي«، »موسوي

هاي حق و مرتبة او در  تجلي حق در صورت او، به كمال صورت آدمي از ميان انواع تجلي
  ميان ساير موجودات پرداخته است:

  ن رسـيد در اين نشئه دريا به طوفـا 
  

ــه انســان رســيد    ــي ب ــه دور تجل   ك
ــه بــالا گرفــت       ــار آيين   كنــون ك

  
  كه آن نازنين، صـورت مـا گرفـت     

  خــروش خلافــت دميــد از تــراب  
  

ــر روي آب     ــرده ب ــد از پ ــي آم   گل
  به معني محيط و به صـورت نمـي    

  
ــالمي    ــس، ع ــس، در قف ــوج نف   ز م

  )586(همان،    
بيدل نمايانگر توجه او در سبك و سياق به  اعظم محيطصورت ظاهري مثنوي 

هاي موجود در محتوا، راه را   اعتبار شباهت اين يافته به 9عربي است. ابن الحكم فصوص
  كند.  تر هموار مي براي رسيدن به پاسخي مستدل

  

  . نتيجه6
اي است. وي در تنظيم اين  بيدل دهلوي حاوي معارف عرفاني برجسته محيط اعظممثنوي 

آمده، داشته  الحكم فصوصويژه آنچه در  عربي، به مثنوي توجهي ويژه به تعاليم فكري ابن
هاي آن به نام انبيا  پاره الحكم فصوصبر صورت ظاهري اين مثنوي كه همچون  است. علاوه

ني اين قصيده با انبوهي از مفاهيم مواجهيم كه برگرفته گذاري شده است، در معماري واژگا نام
نيز در اين زمينه نتايج  اعظم محيطعربي است. مباحث نظري  از تعابير مكتب عرفاني ابن

شناختي بيدل با نظرية وحدت وجود  همراه داشت. براي مثال رويكرد هستي اي به تأييدكننده
 فصوصعربي در تبيين ديدگاه خويش در  كه ابنبر اين، دقايقي  عربي تطابق داشت. علاوه ابن
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مطرح كرده است، همچون مراتب تجلي حق (احديت و واحديت)، جايگاه انسان در مراتب 
گر شده است كه از  بسيار پررنگ جلوه اعظم محيطهستي، تعابير نبوت، ولايت و... ، در مثنوي 

  ها حكايت دارد.   توجه خاص بيدل به اين معارف و مفاهيم و كاربست آگاهانة آن
فتوحات عربي همچون  نتايج اين تحقيق منافي توجه و اثرپذيري بيدل از ديگر آثار ابن

نيز در اين ميان مطرح  فتوحات مكيهعربي در  نيست؛ بديهي است كه نظريات مهم ابن مكيه
ا طرح شده است. اما قاعدتاً چينش مطالب، عنوان هر دور، توجه به اسامي انبيا، شروع مثنوي ب

مسئلة وجود و سپس بحث آفرينش و مراتب هستي همگي قرايني استوار از تشابه مثنوي 
دهندة توجه خاص بيدل دهلوي به  در صورت و محتوا، و نشانالحكم  ص فصوو  اعظم محيط

  اين اثر است. 
  

  ها   نوشت پي. 7
  . اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزي داناست. 1
الدين نسفي،  توان به آثار قيصري، جندي، صدرالدين قونيوي، شيخ محمود شبستري، عزيز . از اين ميان مي2

  عبدالرحمان جامي، عبدالرزاق كاشاني و سيد حيدر آملي اشاره كرد.  
ق بوده است كه حدود 1092. با توجه به تاريخي كه بيدل در آغاز اين مثنوي آورده، تاريخ تصنيف آن 3

  ). 149: 1384ي شاعر و دوراني است كه وي زندگاني صوفيانة آرامي داشته است (عيني، سالگ37
4. intertextualité 

  ). 148. چه ممكن است رود داغ بندگي ز جبين/ زمين فلك شود و آدمي خدا نشود (ص5
واسمائه  الوجود سوي االله تعالي  ليس في«. وحدتي كه در كلام شيخ حيدر آملي چنين تعريف شده است: 6

در وجود،  ؛)115-114: 1384شيخ حيدر آملي، » (وصفاته وافعاله وعرف بالتحقيق ان الكل هو وبه ومنه واليه
چيز اوست و به اوست و از اوست و  تحقيق همه جز خداوند تعالي و اسما و صفات و افعال او نيست و به

  گردد.  سوي او باز مي به
  ).  402: 1404. من نبي بودم، درحالي كه آدم ميان آب و گل بود (مجلسي، 7
. فروغ وحدتترجمة ليلا آقاياني چاوشي. ». هاي الهي عشق انساني سرچشمه). «1388. ر.ك: ويليام چيتيك (8

 .  17ش
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پژوهان نيز اين نكته  كه برخي ادب زند؛ چنان چشم مي اي است كه به گونه . اساساً اين تشابه در صورت ظاهري به9
  ). 75: 1376اند (هادي،  را طرح كرده

  

 منابع. 8

). ترجمة محمدمهدي فولادوند. قم: دارالقرآن الكريم، دفتر مطالعات تاريخ و 1381(قرآن كريم  - 
  معارف اسلامي. 

 . تهران: توس.  المقدمات من كتاب نص النصوص). 1367آملي، شيخ حيدر ( - 

. با تصحيحات و دو مقدمة هنري كربن و عثمان الانوار الاسرار و منبع جامع). 1384ــــــــــــــ ( - 
 . تهران: علمي فرهنگي.3اسماعيل يحيي. چ

. درآمد، برگردان، توضيح و تحليل محمدعلي موحد. تهران: نشر الحكم فصوص). 1386عربي ( ابن - 
 كارنامه. 

. 3. به تصحيح اكبر بهداروند و پرويز عباسي داكاني. جكليات بيدل). 1376دهلوي، عبدالقادر (  بيدل - 
 تهران: الهام.  

 . به تصحيح و مقدمة اكبر بهداروند. تهران: نگاه. رباعيات). 1385( ــــــــــــــــــــ - 

. تصحيح جليل مسگرنژاد. تهران: مركز نشر الحكم شرح فصوص). 1366پارسا، خواجه محمد ( - 
  ي. دانشگاه

. زير نظر محمدكاظم موسوي المعارف بزرگ اسلامي ةدايردر » بيدل). «1383جلالي بندري ( - 
  المعارف بزرگ اسلامي.  ة. تهران: مركز داير13بجنوردي. ج

. 3الدين خرمشاهي و كامران فاني. ج . زير نظر بهاءالمعارف تشيع ةداير). 1383جوادي، احمد ( - 
 تهران: نشر شهيد سعيد محبي. 

  . تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. عربي الدين ابن محيي). 1375جهانگيري، محسن ( - 
. پاييز هاي فلسفي كلامي پژوهش». عربي، مولانا و انديشة وحدت وجود ابن). «1379چيتيك، ويليام ( - 

  . 207- 178. صص6و  5و زمستان. ش
. ترجمة قاسم كاكايي. تهران: مسئلة اختلاف اديان عربي و عوالم خيال ابن). 1384ــــــــــــ ( - 

 نا].    [بي
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 تهران: سروش.  بيدل، سپهري و سبك هندي. ).1387حسيني، حسن ( - 

. تهران: مركز 4. جالمعارف بزرگ اسلامي ةدايردر » عربي ابوعبداالله ابن«تا).  الدين (بي خراساني، شرف - 
 بزرگ اسلامي.  المعارف ةداير

اهتمام عفت مستشارنيا. تهران: محمدابراهيم شريعتي  . بهفيض قدس). 1386اله ( لخليلي، خلي - 
 افغانستاني (عرفان). 

زاده آملي. قم: دفتر  االله حسن  . تحقيق آيتالحكم شرح فصوص). 1379الدن حسين ( خوارزمي، تاج - 
 تبليغات اسلامي حوزة علمية قم. 

 . 30- 27. صص83. شهلال». عبدالقادر بيدل). «1347رضوي، ياسين ( - 

 . 17-13. صص9. شرشد آموزش زبان و ادب فارسي». شعر بيدل). «1366كوب، عبدالحسين ( زرين - 

  . 54-47. صص18. شهلال ».بيدل). «1335سرور، غلام ( - 
 . تهران: محمد ابراهيم شريعتي افغانستاني. نقد بيدل). 1380الدين ( سلجوقي، صلاح - 

 . تهران: مؤسسة انتشارات آگاه. ها شاعر آيينه). 1366كدكني، محمدرضا ( شفيعي  - 


 ا������ت �� آ��ب ��). «1367عثمان يحيي ( - ��در » ا�� �ص ����� 
. شيخ حيدر آملي. ترجمة جواد طباطبايي نجاد. ا������ت �� آ��ب �� ا�� �ص

  تهران: توس. 
 . برگردان و پژوهش شهباز ايرج. تهران: سورة مهر. لقادر بيدلميرزا عبدا). 1384عيني، صدرالدين ( - 

الدين آشتياني.  با مقدمه و تصحيح سيدجلال الحكم. شرح فصوص ).1375قيصري، محمدداوود ( - 
 فرهنگي.  و تهران: علمي

. ترجمة حسين سيد موسوي. الحكم مقدمة شرح قيصري بر فصوص). 1387قيصري، محمدداوود ( - 
  تهران: حكمت.

. شيخ حيدر المقدمات من كتاب نص النصوصدر » النصوص ديباچة نص). «1367كربن، هنري ( - 
 آملي. ترجمة جواد طباطبايي نجاد. تهران: توس. 

. ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي. هاي ادبي معاصر دانشنامة نظريه). 1388مكاريك، ايرنا ريما ( - 
 تهران: آگه.  

  . سسه الوفاءؤم :بيروت .84و  16ج  .بحارالأنواره.ق). 1404( مجلسي، محمدباقر - 
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. تأليف الحكم فصوصدر ديباچة » عربي و ترازنامة ميراث فكري او ابن). «1386علي ( موحد، محمد - 
 عربي. برگردان محمدعلي موحد. تهران: كارنامه.  ابن

 ي. تهران: نشر قطره. . ترجمة توفيق سبحانعبدالقادر بيدل دهلوي ).1376هادي، نبي ( - 


